روایت صداهایی ازبی شمار صدا ....
با تقدیم احترام به استادان ارجمند شهرام زرگر،نادر برهانی وایوب آقاخانی
نویسنده :مرتضی اسدی مرام

بر اساس داستانی از مجید کلشتری

کرمانشاه ،هرسین
1
صبوره : دستم روگذاشتم رو ی صفحه تلویزیون . درست روی صورت حاج صادق . کف دستم داغ شد مثل اون وقت ها که دست رو میذاشتم روی ریش بلند حاج صادق .دقیق شدم توی صفحه تلویزیون . زبونم بند اومده بود . زیر لب گفتم : یا امام زمان...
اشتباه نکرده بودم  مگه میشد حاجی رو نشناسم ؟ خودش بود، باهمون چفیه چهار خونه سیاه وسفید،همون ریش بلند همون لبخند که همیشه خدا روی لبش بود...
2

 الهه : سوز نی از بلندگوها پیچید توی گوشهام دلم می خواست گریه کنم که حرف رسول یادم اومد: نمی خوام کسی اشکت رو ببینه. 

میان اون همه جعبه سه رنگ گشتم دنبال یه جعبه آشنا یه جعبه که شاید بوی رسول رو بده یکی برگشت گفت اینها همه شبیح هم هستن جعبه که رنگ وبو نداره

اما من می دونم که رسول بوی خاص خودش رو میده بویی که فقط من میشناسم.
3

سمیه : جعبه ها رو نگاه می کردم . از مسول تدارکات شنیدم  که میگفت همشون یه مشت استخوانن وگرد وغبار،دلم نمی آمد باور کنم ، مرتضی با اون خنده های قشنگش شده یه مشت استخوان خاک گرفته ، (با فریاد) مرتضای  من زنده اس... بر میگرده ...

4
صبوره :رفتم جلو تا پیش لاستیک های بزرگ کامیون .سربازی که بالای سر جعبه ایستاده بود ، همان طور خبردار داشت گریه می کرد، دستم رو چسبوندم روی جعبه .چشم بستم وبا کف دست تمام سطح جعبه رو لمس کردم ، گوش کردم  انگار صدای کسی از توی جعبه میامد گفتم ...حاجی حاجی تویی؟توکه توی جعبه نیستی ؟هستی؟
5

الهه : صدای موهومی شنیدم . صدایی که توی صدای بلند گوها و صدای صلوات مردم گم شد، انگار آدم توی جعبه زنده بود،چشم باز کردم ،دوباره جعبه سه رنگ رو نگاه کردم روی پارچه جعبه پرشده بود از نوشته وامضاء

صدای سمیه :التماس دعا

صدای صبوره:زیارت قبول 

صدای زنی دیگر :برادر مرا در یاب 

:چرا تنها برادر

:به امید فرج

:ما را با خودت ببر

6
(اتاق یک روانپزشک،دکتر نشسته پشت میز وصبوره روبروی او نشسته)
دکتر:میدونید،من با فعل و انفعالات فیزیکی بدن شما کاری ندارم ،این عکس ها ، نوارقلب، رادیوگرافی ،آزمایش ها،هیچ کدام به درد من نمی خوره،به نظر من شما باید روان درمانی بشین 
7

(اتاقی اداری ،سمیه ایستاده روبه روی کارمند پشت میز،کارمند یکسره شماره ای را که نمی گیرد، می گیرد)

کارمند :شما که هنوزوایسادی خواهر من؟ یکبار خواستی گفتم چشم ، دیگه دوباره دیدن چه سودی داره؟ 

سمیه:شاید اشتباه شده، میشه دوباره نگاه کنید؟

کارمند:خواهر من دوبار ما رو از این نردبان فرستادی بالادنبال یه اسم . ما که اینجا بیکار نیستیم ،هزار تا کار ریخته سرمان.

سمیه : شایدجا مونده باشه ؟ یا ازچشم افتاده باشه؟
کارمند: نه ، جانمونده،ازچشمم نیفتاده ،وقت ما رو هم نگیر، این وقت بیت الماله گفته باشم.هر روز هر روز میای اینجا اونم روزی سه بارباید چک کنیم. نمیشه که؟
8
صدای عکاس :خواهر...
(زن برمیگردد با چشمانی پر از اشک)

زن : با من هستید؟

صدای عکاس :خواهر میشه یه دقیقه همین جوری کنار جعبه بایستید تا عکس بگیرم ؟

زن : می خواین خلوتم رو بین المللی کنید؟

(اخم می کند وچادر رو می پیچد توی صورتش ورو بر میگاند)

9
پدر: لااله الا الله ،...تابوت ها را نگاه کردی ؟ خیالت راحت شد؟

(الهه سرش را پایین می اندازد،پدر از توی سبد نایلون نان وپنیررا بیرون می آورد،لقمه ای درست می کند ومی دهد دست مادر که  گوشه ای دارد سنگ داخل کفشش را می جورد)

پدر : خدایا صدهزار مرتبه شکرت.بیخوده ، به پیر به پیغمبر بیخوده ،آخه به هرکس بگی می خنده ،آمدیم اینجا که عروسمون دانه به دانه تابوت ها رو بو کند وببیند کدام تابوت بوی پسرمان را می دهد . این که نشد کار،چند بار که به خاطر آزاده ها ما روکشوندی توی خیابان ، حالا هم به خاطر شهدای گمنام ،آب در کوزه وما تشنه لبان می گردیم ، شوهرت توی بهشت زهرا دفن شده وانوقت تو اومدی توی شهدای گمنام دنبالش می گردی ؟ من نمی دونم چرا هر دفعه تلویزیون آزاده ها و جنازه ها رو نشون میده  تو رسول رو می بینی وما نمیبینیم؟ همیشه خدا همین آش وهمین کاسه.
مادر :اینقدر غرغر نکن مرد،عروس به این با وفایی نماز شکر دارد به خدا . همه رفتن دنبال زندگیشون ، این بدبخت مظلوم مانده  پای پسرت . بدکرده ؟

پدر:قربان  صبرش ، قربان معرفتش اگر حرفم غیر منطقیه خودش بگه غیر منطقیه ،بسلامتی این معلم مملکته ، هزار تا بچه مردم رو باید تربیت کنه ، من میگم  وقتی خودمان  با دست خودمان دفنش کردیم ، حالا دنبال چه می گردیم؟چرا عوض اینکه  این دختر را قانع  کنیم ، خودمان باید دنبالش بیایم وتوی خیالاتش شریک بشیم ؟آخه چطور میشه یه عمر دنبال کسی باشه که نیست ؟ یک عمر منتظر کسی باشه که نمیاد؟

الهه:اما من خودم دیدمش توی تلویزیون دروغ هم نمی گم .
پدر: لااله الا الله...لعنت خدا برشیطان ، این چندمین باره  که میگی دیدیش ؟ از خر شیطان بیا پایین ، اطرافت رو نگاه کن،خودت رو پیدا کن  تو همسر یه شهیدی،همسر شهید بودن که انتظارش نیست ، تو همون فاطمه ات را که فاطمه تربیت کنی می ارزد به هزار تا ازاین انتظارها.این کارها زشته ،معصیت داره ،باور کن خود رسول هم راضی نیست.
مادر :بلند شو بریم بهشت زهرا

الهه : من نمیام ،شما برین .

پدر: به خدا گناه دارد اینقدر با ما یکه به دونکن.
مادر: از وقتی که رسول رو دفن کردیم ، این همه سال یه بار اومدی بالای قبرش یه فاتحه بدی ؟ یکبار شد بیای بالای سرش گریه کنی؟همه می پرسن این دختر چرا نمیاد سر مزار شوهر شهیدش یک لیوان آب بریزه؟همه میان گلاب پاشون ،غبار روبی ،آن وقت تونشستی توی خانه  وتلویزیون نگاه میکنی؟
پدر :پلنگ صورتی هم که بده اونو  رسول می بینه.
(مادر با اخم به او اشاره می کند که ادامه ندهد)

مادر :بس کن مرد،خجالت بکش این چه حرفیه؟

پدر:برو بابا،غریبه که نیست عروسمانه بذار حرف دلمان رو بزنیم ، بابا جان من پیره مردم خسته شدم به خدا.

الهه: (بغض می کند)رسول زنده است...، خودش گفت میام ،خودش گفت جایی میرم که امکان شهید شدنش زیر صفر باشه ، منتظرم بمون...
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(یک آپارتمان ، صبوره گوشی تلفن در دست )
صبوره: ای بمیری که همیشه در دست رس نیستی ، (شماره دیگری می گیرد، بیقرار)الو سپیده جان داش سعید خونه اس؟...ای ببخشی سلام داش سعیدخونه اس؟...نی؟...پس کجاس؟...زنگ زدم گوشیش در دست رس نیس...آره خیره پیداش کن بگو آب دستشه زمین بذاره بیاد...حاج صادق داره میاد (خنده روی لبهایش میمبرد)خودم دیدمش ،تو تلویزیون...آره خودش بود...سوار اتوبوس، ...یعنی من بعد این همه سال حاجی رو نمی شناسم؟ (بغض می کند) اصلا نمی خوام بیاد ، بگو به کاراش برسه ، آمد به حاجی میگم هی فرض بگیره برادری نداشته ...(گوشی راقطع می کند، شماره دیگری می گیرد پشمان میشود به سمت آینه می رود،نگاهی به خود می اندازد) این بار دیگه فکر وخیال نیست خودم دیدم ،(بغضش می ترکد) چت شده صبوره این همه سال ایستادی حالا که حاجی برگشته وا دادی؟ محکم باش دختر.
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سمیه :میشه دوباره نگاه کنید؟

امجد:نه نگاه نمی کنم .

سمیه: باید نگاه کنی 

امجد :نگاه نمی کنم،اگر قرارباشه هر روز دو تا ارباب رجوع مثل شما داشته باشیم دیگه رمقی برامون نمی مونه ، هرروز هر روز که نمیشه ،اونم روزی چندبار...
(مردی میانسان وارد میشود)

پرویزی:چی شده آقای امجد؟

(امجد بلند می شود)

امجد :سلام حاج آقا

پرویزی : سلام علیکم ،مشکلی پیش اومده؟

امجد: مشکل که نه حاج آقا ، این خواهر دنبال یه اسم می گرده توی لیست آزاده ها،ازسال اول تا حالا .

پرویزی :از سال اول تا حالا؟برای چه؟

امجد :من گشتم نبود، دیروز هم اومدن ، الان چند وقته  هر روز میان ، من براشون هر روز گشتم نبوده ، منتها ایشان اصرار دارن سه باره بگردم ، شما که می بینین چه شلوغه امروز..

(سمیه به گریه افتاده)

پرویزی : چرا دوباره خواهر؟

سمیه: شوهرم است ،منتظرش هستم .باید میان آزاده ها باشد.

امجد: من گشتم حاج آقا، با دقت هم گشتم ولی نبود. شما که بهتر می دانید، لیست صلیب سرخ ولیست ما کامپیوتری شده. طبق حروف الفباست ،گم شدن و جا ماندن واز چشم افتادن معنی نداره.

پرویزی : کدام عملیات اسیر شده ؟

امجد: می گوید عملیات کربلای پنج

پرویزی : (روبه سمیه)اسمش؟

سمیه:مرتضی جاوید

پرویزی : مرتضی جاوید؟ببینم همون که بچه کرمانشاه بود؟همون که تیم ملی دعوت شد ونرفت؟

سمیه:بله ،شما مرتضی را میشناسید؟

پرویزی :(لبخندی توی صورتش می نشیند،صندلی را جلو می کشد که سمیه بنشیند ) معلومه که میشناسم ،ما باهم تیم ملی دعوت شدیم ، من رفتم اما...(لبخند توی صورتش وا می رود)
سمیه:اما چی حاج آقا؟

پرویزی : مگه مرتضی شهید نشده؟

سمیه: مرتضی زنده اس.

پرویزی : زنده ا س؟یعنی چه ؟ من خودم توی تشیع وتدفینش بودم. خودم سفارش یه فیلم مستند...

سمیه:مرتضی زنده اس ، زنده اس...
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(اتاق یک روانپزشک،دکتر نشسته پشت میز و الهه  روبروی او نشسته)
دکتر:میدونید،من با فعل و انفعالات فیزیکی بدن شما کاری ندارم ،این عکس ها ، نوارقلب، رادیوگرافی ،آزمایش ها،هیچ کدام به درد من نمی خوره،به نظر من شما باید روان درمانی بشین ،(بلند می شودمیرود پرده پنجره راکنار میزند) برادرتون  خیلی در مورد شما با من حرف زدن، می دونید، نگران حال واحوالتون بودند، من برای ایشون احترام خاصی قائلم ،از دوران دبیرستان وخدمت سربازی با هم بودیم ،شناخت کافی از ایشون دارم ،البته در دوران سربازی به هر جون کندنی بود من معافی گرفتم و خلاص شدم ، می دونید ، دو سال بیهوده گذراندن خیلی سخته . اگر این همیشه غایبِ شما ، این آقا که شوهر شماست ، روحیه برادرتون آقا امیر را داشته باشه ، که حتماً داره ، خیلی واضح و روشنه که باید الان زیر خاک خوابیده باشه ، من نمی دونم چرا باور مرگ یک آدم این قدر برای شما دشواره ، این مثل یک مسئله ریاضیه ، حساب دو دوتا چهارتا ، توی اون برهه از زمان خیلی ها اشتباه شوهر شما رو کردن ، خیلی ها تحت تأثیر اون حال و هوا ، بدون اون که منطقی باشن ، بدون اونکه فکر کنن ، از خونه و زندگی و عشق و علاقشون دل بریدن و رفتن جنگ ، من با این طرف معادله مشکل دارم ، که چرا برای خشونت صف کشیدن ! چرا برای خشونت تبلیغ کردن . و گرنه اول معادله که شما توی آن گیر کردین همچین دشوار نیست . خربزه را اونا خوردن و شما باید پای لرزش بشینین ، به همین سادگی . این همه کشت و کشتار برای چی بود ؟ نتیجه چی شد ؟ یک متر به خاک ایران اضافه شد ؟ هرگز ! این همه جوان از دست دادیم ! این همه زن بیوه شدن ، مادرها داغ دیدن ، بچه ها یتیم شدن ، این همه نیروی کار ، این همه انرژی ، این همه هوش استعداد فنا شدن ، من تعجب می کنم که چطور شوهر  جنابعالی با جنگ کنار اومدن و شما با مرگ ایشون کنار نمی آین ؟ آقای جاوید به من گفتن توی مراسم تدفین همسرتون هم بودین . حتی جنازه اش را دیدین ! خوب این انکار برای چیه ؟ این لجبازی علتش چیه ؟ شما باید منطقی باشین ! از اون چهره معصومانه زیبای شما این تعصب کورکورانه جاهلیت بعیده ! داستان مشخص و واضحه ، آقا رسول شما تحت تأثیر جوّ موجود رفته و خودش را گذاشته جلوی رگبار مسلسل دشمن تا بشه قهرمان . سرش را داده و بی سر برگشته 
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 (سارا دختر جوان روبروی عکس حاج صادق ایستاده،صبوره پای تلویزیون نشسته و میخ صفحه تلویزیون شده)

صبوره:حتما دوباره پخشش می کنه ، مگه می شه خبر به این مهمی رو یکبار پخش کنن تمام ؟ 

سارا: مامان جانم . همیشه همین رو میگی ...

صبوره : حالا می بینی ایندفعه خودشه وقتی ظبتش کردم میبینی بذار دوباره پخشش کنه ، اونوقت تا خود قصر باید بدوی دنبالم. 
سارا:قربون دلت مامان ،حاج صادق رو که خودت دفن کردی دوسال پیش بهش زهرا ...

صبوره : کوفت ،بابا چرا دهنت نمی چرخه بگی بابا؟

سارا:باشه ،بابا روکه...

صبوره: دو سال پیش ،پاییز ،بهشت زهرافقط یه پلاک دفن شده . چطور باور کنم  که اون حاجی بوده ؟حاج صادق زنده اس داره برمی گرده ،داره بر می گرده خونه ، با همین دسته اسراء ،الان قصره فردا می رسه تهران.
سارا : پس اونی که توی قطعه  شهدا دفنه؟

صبوره : من چه میدونم شاید یه حاج صادق دیگه اس ، چرا از من می پرسی؟ من که بجز روز خاکسپاری که اونم به زور بردنم حتی یه بارم نرفتم سرخاکش.

سارا:پس سه شنبه ها به بهانه جمکران کجا میری ؟سرخاک کی میشینی وآیته الکرسی می خونی ؟ فکر کردی خبر ندارم؟

صبوره :من؟ سه شنبه ها...(زیر گریه می زند ومیرود توی اتاقی که ما فقط درش را میبینیم)

سارا: قربون صبرت، مگه یادت نیست ؟خودت رفتی بالای سرجنازه  اش ، استخوان هاش  روبوسیدی و...
صبوره : (ازپشت در)نمی خوام صدات روبشنوم ، برو بیرون .

سارا : مامان جان...

صبوره :بیرون...

سارا :چشم من میرم توخودت روناراحت نکن. 

( سارا بیرون می رود،صبوره آهسته وارد هال می شود، به سمت قاب عکس حاج صادق می رود، )

صبوره : می بینی حاج صادق؟ هیچ کس باور نداره که تو برگشتی، اینها فکر می کنن تو مردی و رفتی زیر خاک ، تو را به جان من بگو که زنده ای.(عکس را بر میدارد به خود می فشارد ) می خوان من رو بترسونن  میگن باید مرد بالای سرت باشه ،اجاره خونه روبهانه می کنند ، چهار ماه که هیچ چهار سال هم که بگذره اجاره خانه نداده باشم تو میای و همه رویک جا می دی، مگه نه ؟ خودت گفتی بر می گردی( بوسه بر عکس داخل قاب می زند) فردا میام  پیشوازت.
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(کلاس درس ،الهه پای تخته سیاه ایستاده )
الهه:ج مثل چی؟

صدای بچه ای: ج مثل جوهر.

:ج مثل جوجه.

:ج مثل جعبه

:ج مثل جواهر

الهه: آفرین ج مثل جمکران ، ج مثل جنگ...جنگ ...(الهه دست می گیرد بر سرش ،انگار که سرش گیج رفته ، صدای جنگ صحنه را پر می کند)
14

.(مطب ،دکتر پشتش به سمیه است دربین حرفهای دکتر سمیه از اتاق خارج می شود اما دکتر متوجه نمی شود) شما هم باید خیلی ریلکس ، خیلی طبیعی ، خیلی منطقی و عقلانی با این جریان کنار بیاین . قضیه علت و معلولیه . شوهرشما کشته شد . چرا ؟ چون رفت جنگ . توی جنگ حلوا خیرات نمی کنن ! من برای مداوای شما بیست جلسه ، البته فعلاً و برای شروع ، در نظر می گیرم . بیست جلسه سه ساعته . در هفته دو جلسه من و شما همدیگه رو ملاقات می کنیم . همین جا توی مطب بنده ، درباره ویزیت هم . . . البته با احترامی که من براتون قائلم در مسائل مالی با شما جور دیگه ای برخورد خواهد شد ، ببینم ، شما نرخ ویزیت روانکاو ها را می دونین ؟(دکتر بر می گردد،صندلی خالی است)
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(صبوره روی مبل نشسته وسرش پایین است،سارا دارد خانه را مرتب می کند سعید مردی میانسال داخل هال میشود به سارا اشاره می کند برود بیرون)

سعید : همه رفتن ، هر کس یه چیزی گفت ورفت ، گفتن مادیگه به حرف صبوره جایی نمیایم، دیدی؟ همین رو می خواستی ؟ همه گذاشتن رفتن به خدا آبرو ریزی شد.

(، از توی سبد فلاکس چایی بیرون می آورد)

حتما این چای رو هم برای صادق خیالی آوردی ؟ ناراحت نشوی ها منظوری ندارم.

(برای خودش چایی می ریزد)

من رو باش از بندر عباس کوبیدم آمدم اینجا، به جان سپیده مرخصی نمی دادن ،به زور جیم شدم ، دلم خوش بود با خبر زنده بودن صادق برمیگردم و موجه میکنمش، من از اول هم میدونستم روی حرف تونباید زیاد حساب کرد،ناراحت نشی ها منظوری ندارم ، اما به خدا گناه داره مردم رو سر کار بذاری ، به خاطر یه عکس اشتباه توی تلویزیون که نباید این همه آدم روعلاف کرد ، مردم کارو زندگی دارن،بیچاره سپیده را بگو ،باور کن تمام بندر رو ریسه کشیده . بگم چه؟ بگم زن داداش دچار خیالات شده؟ 

(سارا با سینی چای داخل می شود)

سعید : ریختم عمو...

سارا: اون چای صبح بود کهنه شده

سعید : عیب نداره من باید برگردم بندرعباس، فرصت ندارم ، اخراج نشم شانس آوردم . مادرت رو به یه دکتری نشان بده.
سارا : وا عمو..

سعید: ناراحت نشی ها به خاطر خودش می گم.آخه این دومین  باره  فامیل که بازیچه من وتو نیست ، از کرج و ورامین ،هزار کور ه راه به حرف مامانت کوبیدن اومدن اینجا،اونوقت دیدن همه چی کشک بوده .
(می رود سمت صبوره )

اگرتو زنشی من برادرشم ،صادق شهید شده ورفته ، تو می خوای بگی من آقاجون مادر جون ،همه فامیل واسناد بنیاد شهید اشتباه می کنیم؟ فقط خودت راست میگی؟ ها؟

صبوره : حاج صادق زنده اس.برمیگرده.

( سعید عصبانی خارج می شود سارا به دنبالش)

 سارا : خسته نشدی از انتظار؟
صبوره :خسته؟خسته که هستم از انتظار ، ازتنهایی ،اما دوست دارم شما بفهمید که حاجی زنده اس ، من همسر یه شهیدم انتظار مثل نمازه واسه من.

سارا: دیدی خودت گفتی همسر شهیدی...

صبوره: نفهمیدم چرا گفتم شهید.انگار از دهانم پرید، من مطمئنم یه روزی حاجی رو میبینم ، پس اون تصویر تلویزیون ؟مطمئنم خودش بود.

(صبوره میرود داخل اتاق ودر راقفل می کند)
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(سمیه ایستاده کاسه ای آب در دست)

سمیه :آقا مرتضی نمیشه نری؟

صدای مرتضی: من سرباز وظیفه ام. سرباز وظیفه می دونی یعنی چه؟ یعنی به خواست خودم نمیرم، بعدش هم تدارکات که این همه نگرانی نداره.

سمیه :تدارکات یعنی چه ؟ یعنی کجا؟

صدای مرتضی: به جایی که احتمال شهید شدنش زیر صفر باشه می گن تدارکات ، چشم که روی هم بذاری برگشتم 
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(صبوره جلوی تلویزیون نشسته  ، دستش را میچسباند به صفحه تلویزیون بغض می کند، تندی خودش را می رساند به گوشی تلفن)

الو سلام سارا جان ،خواستم فردا مزاحمت بشم،...مگه تلویزیون روندیدی؟...هیچی ...نه ...خودم بهت زنگ می زنم...

باید آماده بشم حاجی داره میاد(جلوی آینه می رود، گفتگویی با خودش در می گیرد) چقدر لاغرشدی؟نکنه حاجی از این موهای سفید خوشش نیاد،دلش بگیره؟بذار حاجی ببینه چقدر پیرت کرده. اما نه باید رنگشون کنم همون رنگی که حاجی دوست داره ، برق نگاهم رفته. حاج صادق برق نگاهم رو با خودش برده . حالا هم داره برش می گردونه .برق نگاه رو می خوام چه کنم ؟مهم اینه که آدم شوهر داشته باشه. فردا شب داماد داره این خونه ...
هفت سال گذشته حاجی گفتی سفر هفت ساله که نمیرم میرم جبهه ،تدارکات که این همه نگرانی نداره ،خیلی طول بکشه شش ماه ،گفتم حاجی تدارکات یعنی چه؟ گفتی بجایی که احتمال شهید شدن زیر صفر باشه می گن تدارکات ،گفتی از تو فقط یه چیز می خوام انتظار چون من برمی گردم. گفتی  قرآن نمیاری از زیرش ردم کنی ؟ سرم روپایین انداختم گفتم دادمش صحافی جلدش کنه یادم رفت بگیرم ،از جیبت یه آیت الکرسی در آوردی گفتی بسم ا...

(تلفن زنگ می خورد،جواب نمی دهد،فلاکس را داخل سبد می گذارد،چادرش را می پوشد، به سمت تلفن می رود بر می دارد)

سلام سارا جان ...پدرت داره میاد حاج صادق داره میاد...دوباره شروع نکن ...من کاری ندارم کسی میاد یا نه ...من دارم میرم قصر ...آره دارم میرم...نمی خواد بیای میمونی پشت در...الو الو سارا الو...

(سبد را برمیدارد و خارج می شود.)
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(صبوره و الهه در ایستگاه اتوبوس نشسته اند،همهمه ترمینال به گوش می رسد)

صدای مردی: مسافرای هشت شب کرمانشاه سوار شن،کسی جا نمونه ...

(صبوره سبدش را می خواهد بر دارد،الهه به کمکش می رود)

الهه:بذارین کمکتون کنم...

صبوره : نه ، ممنون خودم میارم. شمام کرمانشاه میاین؟

الهه :قصرشیرین ، از کرمانشاه میرم قصر.

(سمیه نیز با عجله به آنها می رسد)

سمیه : ببخشیدخانم ها اتوبوس کرمانشاه کدامه؟
پایان
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